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)استاد خارج حوزه علميه قم(ـ علي نهاوندي

)استاد خارج حوزه علميه قم(ـ سعيد واعظي

:هاي شده در پايگاه نمايه
Magiran)بانك اطلاعات نشريات كشور(

Noormags)پايگاه مجلات تخصصي نور(

،:فقهي ائمه اطهارقم، ميدان معلم، مركز: نشاني
و اجتهاد  معاونت پژوهش، دفتر فصلنامه فقه

 025ـ 37749494: تلفن
 025ـ 37730588: دورنگار

 www.mags.markafeqhi.com: سامانه فصلنامه
 mags@markazfeqhi.com: پست الكترونيكي

 ريال400000: قيمت

ـ پژوهشيدوفصلنامه علمي
و تابستانبها(نوزدهم، شمارهدهمسال )1402ر

و اجتهاددوفصلنامه 12123 بر اسـاس نامـه شـمارهفقه
و امتيازهاي شوراي عالي حوزه هاي شوراي اعطاي مجوزها

 از شماره دهم به رتبه1/6/1401ه در جلسه مورخ علمي
ـ پژوهشي ارتقا يافته است .علمي
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 معيارهاي ارزيابي فهم ادلهّ لفظي در فقه معاملات

)هاي اعتباري تعلّق زكات بر پول: مطالعه موردي(

١مهد� مظهر قراملكى

٢محمدرضا يوسفى شيخ رباط

٣ناصر الهى

 چكيده
در و قابـل اسـتناد بـه ديـن اسـت كـه در صورتي اعتبـار داشـته استنباط احكام فقهي

و ادلّه شرعي قرار داشته باشد سازگاري روش. با ساير نصوص شناسي فقهي مرسوم،در
در لايه مدلول  و تنها سازگاري هاي الفاظ، به طور روشـمند بـه عنـوان مـلاك ارزيـابي

مي اعتبارسنجيِ برداشت  در نظر گرفته از نصوص رو بـا نوشـتار پـيشِ. شـود هاي فقهي
در قلمرو فقه در سـه لايـه» سـازگاري« معاملات، معيـارِ ناكافي دانستنِ اين ملاك : را

در لايه مدلول و هاي الفاظ، سازگاري منطقي ميان اجـزاي سيـستم گـزاره سازگاري هـا
سازگاري كاركردي ميان كاركرد مجموعه اجزاء با اهداف كلان سيـستم، گـسترش داده 

در ايـن نوشـتار، توصـيفي. است لاعـاتو ابـزار گـردآوري اط تحليلـيـ روش تحقيق
از ملاك. اي است كتابخانه مي استفاده را هاي فقهـي دقيـق استنباط تواند هاي بالا تـري

و از ورود برداشت  در. هاي فقهي جلـوگيري كنـد هاي نادرست به منظومه گزاره نتيجه دهد
ها در بررسي ادله زكات به ويژه زكـات بـر نقـدين پايان، در يك مطالعه موردي، اين ملاك

و با در نظر گرفتن ملاك سازگاري در سه لايه بـالا، نـشان داده شـدهه شده كار گرفت به اند
هاي اعتباري كنوني با هدف ايجاد تحرك بيشتر بـراي پـول، ايجـاد است كه زكات بر پول 

و بازتوزيع ثروت، ضرورت دارد .انگيزه براي تأمين مالي بنا نهاده شده بر قرض
بر: واژگان كليدي .مند دين، مقاصد شريعت پول، سازگاري، فهم نظامپول اعتباري، زكات

.mahdimazhar@gmail.comپژوهشگر اقتصاد اسلامي؛.1
.yousefi@mofidu.ac.irاقتصاد دانشگاه مفيد، قم؛ گروه دانشيار.2
.elahi@mofidu.ac.irاقتصاد دانشگاه مفيد، قم؛ گروه دانشيار.3

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و تابستان(نوزدهم، شماره دهمالس )1402بهار

 03/10/1401: تاريخ دريافت
 05/06/1402: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

هاي كلامي، مانند اشاعره، بيشتر انديشمندان مسلمان بر اين باورند به جز برخي نحله

و مفاسد واقعـي اسـتوار اسـت  وجـود. كه در مقام ثبوت، احكام شريعت بر مصالح

 شـريعت اسـت؛ زيـرا مند بودنِ احكـام مصلحت در متعلّق احكام الهي، مستلزم نظام 

از، مجموعـه)ملاكـات احكـام(شارعِ حكيم، با در نظر گرفتنِ اهدافي اي هماهنـگ

. احكام را صادر نموده كه در كنار هم بتوانند اهداف مورد نظر وي را محقق سـازند 

و سازگار با يكديگرند؛ رو احكام شريعت در مقام ثبوت، نظام از اين  مند، هماهنگ

و مفاسـدي كـه احكـام ولي در مقام اثبات ، براي پذيرش امكان فهـمِ مـصالح

و به پيـروي آن، فهـمِ نظـام اسلامي به پشتوانه آنها از شارع صادر شده منـديِ اند

رو امكان فهـم در نوشتار پيشِ. حاكم بر احكام شريعت، راه همواري وجود ندارد 

د  ر نظـر ملاكات احكام در قلمرو احكام امضاييِ مربوط بـه معـاملات، مفـروض

و با قبول اين واقعيت كه اصـلي بر اساس اين پيش. گرفته شده است تـرين فرض

و ادلهّ لفظي هستند، لازم است ملاك  هايي بـراي ارزيـابي منبع فهم دين، نصوص

فهم خود از نصوص ارائه گردد تا اطمينان شود كه فهمي مطابق بـا واقـع از ايـن 

پ. است نصوص به دست آمده  رو در پي پاسخ به اين پرسـش يشِبنابراين نوشتار

و برداشت ما از نصوص شرعيِ مرتبط با احكام معاملات، بر اساس«است كه  فهم

از هايي بايد ارزيابي شود تا اطمينان حاصل گردد كه به فهمي واقع چه ملاك  بينانه

»ايم؟ اين نصوص نزديك شده

 فقهـاي در اين نوشتار تلاش شده اسـت پـس از بررسـي رويكردهـاي مختلـف

» سـازگاري«هايي استوار بر پايـه اسلامي درباره جايگاه عقل در فرايند اجتهاد، ملاك

.جهت ارزيابيِ درستيِ فهم از نصوص ارائه شود

و گسترش دانش هم هاي ابتـدايي، قواعـد هاي اسلامي از همان سده زمان با رشد

و مفسران قرار گرف  ته اسـت؛ از ايـن رو حاكم بر تفسير متون نيز مورد توجه فقيهان

و تفـسير دارد پيـشينه» شناسي تفسير ادلّـه لفظـي روش« . اي بـه سـابقه تـاريخ فقـه

و آثار علميِ مرتبط با ملاك پژوهش هاي تفسير متن، اگرچـه بـه روشـني دربـاره ها
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از به عنوان تنها ملاك تفسير ادلهّ لفظي سخن نگفته» رفع ناسازگاري«قلمرو اند، ولي

مي حث مطرح درون مايه مبا  هـاي سـازگاري، توان دو ملاك را به عنوان مـلاك شده،

١:استخراج كرد

 هاي الفاظ؛ معيار سازگاري در لايه مدلول.1
.معيار سازگاري با مقاصد شريعت.2

و مفسران قرار داشـته ملاك نخست، همان است كه از ديرباز مورد توجه فقيهان

گرا بوده است؛ ولي پـذيرش مكاتب نص هاي تفسيري حتيو مورد توافق همه نحله 

اين ملاك به صورت منسجم تحت عنوان. ملاك دوم مورد اختلاف واقع شده است 

و بـه صـورت غيرمنـضبط در آثـار» فقه مقاصدي« در آثار برخي فقيهان اهل سـنتّ

. برخي فقهاي شيعه قابل مشاهده است

، امـام الحـرمين)ق375م(در ميان فقهاي اهل سنتّ، فقيهاني، مانند ابوبكر ابهـري

 در آثـار)ق751م(و ابـن قـيم جـوزي)ق631م(، آمدي)ق505م(، غزالي)ق 478م(جويني

و علل احكام پرداخته به خود به موضوع مقاصد اند؛ ولي نقطه عطف مباحث مربوط

.انـد ناميـده» امام المقاصـد« است تا آنجا كه وي را)ق790م(ملاكات احكام، شاطبي 

)55ـ52صص،1389ي،ازيا(

در دوره معاصر، ادبيات مربوط به فقه مقاصدي در ميان پژوهشگران اهـل سـنتّ

و آثار گوناگوني در اين زمينه نوشته شده است كه براي نمونـه جايگاه ويژه  اي يافته

و كتـاب» א��ש���� א
>�+	��مقاصـد«توان به كتاب مي مقاصـد«اثـر ابـن عاشـور

.ره كرداثر احمد ريسوني اشا» المقاصد

ولي در ادبيات فقه شيعه گرچه روايات فراواني درباره علل تـشريع احكـام بيـان

توسـط» علل الشرايع«يا» العلل«هاي گوناگوني با عنوان شده است تا آنجا كه كتاب 

آوري شــده اســت؛ بــا ايــن حــال چــون دوره دسترســي بــه محــدثان شــيعه جمــع

و ائ:معصومين و:مـه در ميـان اماميـه طـولاني بـوده  روي خوشـي بـه قيـاس

اند، فقه مقاصدي جايگاه ممتازي در ميـان فقيهـان اماميـه پيـدا استحسان نشان نداده

)107ص، 1389ي،ازيا(.نكرده است

.ها در آينده خواهد آمد توضيح تفصيلي اين ملاك.1
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مي با اين وجود، نظريه توان به موارد زير پردازي در اين زمينه آغاز شده است كه

:اشاره كرد

و مقا«اي با عنوان عليدوست در مقاله دو» صد شريعتفقه با تقسيم نـصوص بـه

هـاي گونـاگون شـيوه» نـصوص بيـانگر مقاصـد«و» نصوص بيانگر شـريعت«دسته 

و تنهـا انديـشه رويارويي با مقاصـد شـريعت را در پـنج شـكل دسـته  بنـدي كـرده

. را معتبر دانسته است١»بسند با توجه به مقاصدنص«

» ديـن تـاريخي«ي دين بـه با تفكيك محتوا» شناسي اخلاق دين«فنايي در كتاب

هايي، در پاسخ به اين پرسش كه با چه ملاك)مظروف(» دينِ فراتاريخي«و) ظرف(

و مظروف را از هم تفكيك كرد، معيارهاي زير را ارائه كرده است مي :توان ظرف

و عقلانيت مدرن؛.1 ناسازگاري.3ناسازگاري با فطرت؛.2ناسازگاري با عقل

و ناسـازگاري بـا ارزش.5ناسازگاري با انسانيت انـسان؛.4با خداونديِ خدا؛  هـا

ــي؛  ــات اخلاق ــد؛.6الزام ــاي جدي ــات دني و مقوم ــا ضــروريات .7ناســازگاري ب

و مفيد دنياي جديد؛ ناسازگاري با جنبه ناسازگاري با واقعيات.8هاي خوب، مثبت

مق.10ناسازگاري با اصول دين؛.9تجربي؛  و اصـد شـريعت؛ ناسازگاري با اهداف

و. 11 ،1389ييفنـا(.ناسازگاري با عرف جديد.12ناسازگاري با انتظار بشر از دين

)477ص

و شيوه«ايازي در كتاب آن ملاكات احكام ضـمن پـرداختن بـه» هاي استكشاف

و شـيعه، بـه بررسـي مبـاني ملاكـات احكـام  سير تاريخي بحث در ميان اهل سنتّ

و در نهايت، روش  ك پرداخته هاي قياس، شف ملاك را منحصر در يكي از روشهاي

و استقراء دانسته است )1389ايازي،(. علتّ

شر«اي با عنوان نقيبي در مقاله جاعتيمقاصد »ي آن در استنباط حكم شرعگاهيو

و روايي نبوده معتقد است راه هاي كشف مقاصد شريعت، منحصر به نصوص قرآني

دو مي  و دليل عقل قطعي، به سوي كشف توان با تكيه بر بناي عقلا ر احكام امضايي

و مـال«وي با برشمردن. مقاصد شريعت رهنمون شد حفظ دين، جان، عقـل، نـسل
 

توجه به مقاصد در توانند دليل حكم شرعي واقع شوند؛ اما كننده بر مقاصد نمي يعني نصوص دلالت.1
.ورى استضر) نصوص بيانگر شريعت(احكام فهم ادلّه 
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از» بندگان به عنوان مصالح ضروريه، مغايرت با مقاصد شريعت را موجب جلوگيري

و يا ساقط  ،يبـينق(.شدن از اعتبـار روايـت دانـسته اسـت انعقاد ظهور يا اطلاق دليل

)231و 230صص،1396

هاي فقهيِ فقيهان در طول تاريخ فقه به ويژه پژوهشگران معاصر، با وجود تلاش

شده از سوي آنان براي ارزيـابي فهـم از نـصوص، هاي معرفّي رسد ملاك به نظر مي 

و هم  در چنان شكل كافي نبوده هايي از ناسازگاري در تفسير نصوص شرعي به ويژه

ورود فقيهان مقاصـدي بـه ايـن عرصـه نيـز اگرچـه. وجود داردزمينه فقه معاملات 

بخشي از اين خلأ روشي را پر كرده است؛ ولي باز هـم وجـوهي از ناسـازگاري در 

اين نوشتار بر آن است تا به جهت جبران كاستيِ. استنباطات فقهي قابل تصور است 

شـ» سازگاري«ياد شده، عنصر  رعي، در سـه را به عنوان ملاك ارزيابي فهم نصوص

هم لايه سازگاري در مدلول  و سويي با مقاصد هاي لفظي، هماهنگي در كاركرد اجزاء

مي. شريعت توسعه دهد  رسد با توسعه ملاك سازگاري در سه لايه بالا، گامي به نظر

.رو به جلو در جهت ارزيابي فهم نصوص شرعي برداشته خواهد شد

 ادبيات موضوع.1

ه و روش مان سدهبا گسترش دانش فقه از هاي هاي ابتدايي اسلام، بايدها، نبايدها

و اصـول را  تفسير متون ديني نيز توسعه پيدا كرد كه بخش زيادي از دانش تفسير

هايي براي ارزيـابيِ درسـتي يـا بر اين اساس، ملاك. به خود اختصاص داده است 

تـ نادرستي برداشتي كه از منابع فقهي صورت مـي  هـرا گيـرد ارائـه شـده اسـت

و اين برداشت  و برداشتي از منابع فقه، به نام دين پذيرفته نشود ها تحـت دسـتور

. قاعده قرار گيرند

از با توجه به اينكه بخش عمده و ادلهّ نقلي اسـت، برداشـت  منابع فقه، نصوص

آن به شمار رفته؛ از اين» تفسير«اين ادلّه، نوعي هـاي نيـز روش رو روش حـاكم بـر

گويي فرضِ اين نكته كه مؤلف، تناقض در تفسير متون، مفسر با پيش. تفسيري است 

در. كند، تلاش دارد به يك فهم سازگار از متن دسـت يابـد نمي مـراد از سـازگاري

مي. هاي استنباط شده از متن است اينجا، نبود همسويي ميان گزاره توان بر اين اساس

و هـر مكتـب سازگاري مـي ادعا كرد كه همه قواعد تفسيري پيرامون محور  چرخـد
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به تفسيري درآوردنِ قواعد رفع ناسازگاري است، حتـي اگـر تـصريح بـه نظم در پي

. چنين ملاكي نكرده باشد

با اين حال، يكي از موضوعاتي كه سبب ايجاد مكاتب مختلف فقهي شده است،

اختلاف درباره قلمرو سـازگاري اسـت؛ بـدين معنـا كـه احـراز سـازگاري در چـه 

شده را به دين نسبت داد؟ بر اين اسـاس، لمرويي كافي است تا بتوان حكم استنباطق

در توان دو نگاه كلّي درباره قلمرو سازگاري در مكتب مي هاي فقهـي پيـدا كـرد كـه

نص«اينجا تعبير به  . شده است» گرا مكاتب اجتهادي عقل«و» گرا مكاتب اجتهاديِ

نص.1ـ1 گرا اجتهاد

هـاي الفـاظ در اين شيوه اجتهادي، به سـازگاري در لايـه مفهـوم» سازگاري«قلمرو

، تـصوير١هاي افراطي در معاني الفاظ هاي استوار بر دقت استدلال. شود فروكاسته مي 

هاي الفاظ، توجه افراطي بـه معـاني تعارض ادلهّ تنها در موارد ناسازگاري در مفهوم

 الظهور حتي در موارد تمسك به א��אEو ارجاع به قواعد لفظي، مانند٢لغوي واژگان 

ميو تخطئه هر گونه عقل٣دليل عقلي هاي اين روش توان از ويژگي گرايي در فقه را

نص. اجتهادي دانست  گرا، براي عقل، شأن كـشف ملاكـات احكـام را قائـل فقيهان

يك نيستند و ملاكات احكام را تصريح نصوص شرعي بر ملاك و تنها راه فهم علل

.دانند حكم مي

و رويكرد برخي اخباري ملا رويكرد ظاهريه در فقه اهل سنتّ هاي افراطي، مانند

.هايي از حالت افراطي اين شيوه اجتهادي هستند امين استرآبادي در فقه شيعه، نمونه 

ص5ج،1387ي المعارف فقه اسلام%א��0مؤسسه( )337ص،1384ي، اسلام؛251،

گرا اجتهاد عقل.2ـ1

هـاي الفـاظ در اين شيوه اجتهادي، تنها بـه سـازگاري در مفهـوم» گاريساز«قلمرو

و اهداف شريعت خلاصه نمي  شود؛ بلكه سازگاريِ نتيجه عمليِ يك حكم با مقاصد
 

».تمسك به اطلاق روايات استصحاب براي اثبات استصحاب كليّ«براي نمونه1
.مانند تعريف قرارداد بيع كه بر تعريف لغوي آن بنا نهاده شده است.2
و تـضييق احكـام از بـاب.3 براي نمونه در اين رويكرد فقهي، نصوصِ دال بر علل الشرايع در توسعه

ميـ لفظيه است كه از اصولـ حجيت ظهور  ص2ج،1375،مظفر(.شود پذيرفته ،200(
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. نيز به عنوان يكي از موارد سازگاري، مورد توجه اين رويكرد فقهي است

و و علـل در اين روش اجتهادي به ادراكات مستقل عقلي بها داده شده ملاكـات

هم شرايع در ارزيابي برداشت  و و هاي فقهي و تـضييق دايـره حكـم چنـين توسـعه

و در يـك موضوع مؤثر دانسته مي  شود؛ زيرا احكام شرعي در برهه تاريخي خـاص

و  و مفاسد واقعي هـستند و داراي مصالح و فرهنگي ويژه صادر شده بستر اجتماعي

و مق ميشارع از جعل اين احكام، اهداف .كرده است اصدي را دنبال

و تغيير شرايط جامعه ها سبب شـود حكمـي از احكـام در صورتي كه گذر زمان

و غرض شارع از تشريع آن حكـم را تـأمين كنـد، نبايـد بـر آن  شرعي نتواند هدف

و ظـاهري از ديـن  حكم اصرار ورزيد؛ چرا كه بدون توجه به مقاصد، فهمي قشري

ص2ج،1374 يي،اعلامه طباطب(.شود حاصل مي ،353(

مي گرايي شكل افراطي عقل تـوان در روش فقهـي ابوحنيفـه در فقه اهل سنتّ را

ولي روش بيشتر فقيهان شيعه، برخورد با احتياط در رويارويي با ادلّـه. مشاهده كرد 

شماري اسـت كـه دربـاره عقلي بوده است كه اين شيوه برخورد، به دليل روايات بي 

و رأي . به ما رسيده است: از معصوميننهي از قياس

 معيارهاي ارزيابي فهم ادلّه در فقه معاملات.2

در سـه) هاي مختلـف ناسـازگاري بررسي شكل(معيارهاي ارزيابي فهم از نصوص

مي لايه به شكل زير صورت :شود بندي

در لايه مدلول.1ـ2 از جنبه رفع ناسازگاري از ادلّه  هاي الفاظ ارزيابي فهم

هاي الفاظ، همان چيزي است كه در ادبيات فقهـي از ناسازگاري در لايه مدلول مراد

مي» تعارض ادلهّ«و اصولي به آن  شود؛ به اين معنا كه چون امكان ندارد مدلول گفته

اي را بايـد بـه دو دليلِ متعارض، همزمان حجت باشند؛ بنابراين چنـين ناسـازگاري 

كهي مختلفي از تعارض ادلهّ را مطرح كردهها اگرچه فقها شكل. اي رفع كرد گونه اند

مي» ادلهّ غير لفظي«ها، در برخي شكل  گيرند؛ ولي با اين در تعارض با ساير ادلهّ قرار

مي) گزاره(حال، همه اين ادلهّ در قالب الفاظ  و ناسازگاريِ موجود در آن، بيان شوند

ميب)ها گزاره(در واقع به ناسازگاريِ مدلول اين الفاظ  .گردد از
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از رو همه انواع تعارض كه در علم اصول بحـث مـي از اين شـود، در ايـن لايـه

. گيرد ارزيابي قرار مي

آمـده از ادلّـه مختلـف، دربـاره دسـت بـه» حكم شرعيِ«اين شكل از تعارض در

مي» موضوعِ واحد« رو در صورتي كه موضـوعِ دو حكـم بـا هـم از اين. شود مطرح

هـاي متنـوع دربـاره شـكل. شود اساس چنين تعارضي تصور نمي متفاوت باشند، از 

و روش  هاي اصول فقه مطرح شـده هاي حل آنها، مباحث فراواني در كتاب تعارض

١.كنيم است كه از پرداختن به آن خودداري مي

در اي از گزاره نتيجه رفع اين شكل از ناسازگاري، رسيدن به منظومه هاسـت كـه

اين حد از رفع ناسازگاري، مـورد. اي ندارند هيچ ناسازگاري هاي لفظيِ خود مدلول

و فقهي است توافق همه نحله  رو، تنها به طرح اين پرسش اكتفا از اين. هاي تفسيري

كنيم كه آيا اين حد از رفع ناسازگاري براي رسيدن بـه يـك نظـام فكـري قابـل مي

 استناد به دين كافي است؟ 

و ازگاريگونه ناس با توجه به اينكه اين ها تنها در موضوع واحد قابل فـرض هـستند

هاي مربوط به موضوعات گوناگون كـاري ندارنـد، هـيچ تـضميني به ارتباط ميان گزاره 

انـسجام بـه. ها در مقام عمل، انسجام داشته باشند وجود ندارد كه كلّ اين سيستمِ گزاره 

گيري واحدي داشـته جهتمند بوده، اين معناست كه مجموعه احكام فقه معاملات، نظام 

را  ميو هر يك از احكام فقهي بخشي از اين منظومه كند؛ نه آن كه عمل به يـك تكميل

. حكم فقهي، اثر حكمي ديگر را خنثي كرده يا در تعارض با آن باشد

هـاي الفـاظ، ملاكـي شود كه سازگاري در لايـه مـدلول بر اين اساس، روشن مي

و مقيد براي ارزي  از ابي فهم از ادلهّ نقلي ارائه مي بسيار محدود و براي اطمينـان دهد

ـ لازم است بـا  ـ دست كم در قلمرو فقه معاملات درستيِ برداشت خود از نصوص

.هاي ديگري نيز فهم خود را از نصوص ارزيابي كنيم ملاك

از جنبه رفع ناسازگاري منطقي.2ـ2 از ادلّه  ارزيابي فهم

ــستم از مــراد از ناســازگاري منطقــي، ــان كــاركرد اجــزاي يــك سي  ناســازگاري مي

و اثـر گزاره هاست؛ به اين معنا كه پيامدهاي دو گـزاره در تقابـل بـا يكـديگر بـوده
 

به1 ج1416شيخ انصاري،: به عنوان نمونه نگاه كنيد ص2 ق، و التراجيح=א8'�، 749، .في التعادل
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اي كه توجيه منطقي براي پذيرش هر دو گزاره وجود گونه همديگر را خنثي كنند؛ به

ه تحليـل دهد؛ بلك اين شكل از ناسازگاري درباره يك موضوع رخ نمي. نداشته باشد 

مي پيامدهاي حكم موضوعات گوناگون، چنين ناسازگاري .زند هايي را رقم

دست كشيدن از ظاهر نصوص به دليل وجود ايـن شـكل از ناسـازگاري، بـسيار

براي نمونه، رفع يد از ادلّـه. خورد اندك در برخي فتواهاي فقيهان اماميه به چشم مي 

وجواز حيل ربا، مانند بيع محاباتي، بيع به  به دليل ناسازگاري منطقـي كـه...ضميمه

،ق1421ي،نـيخم(.ميان جواز اين عقود با تحريم ربا وجود دارد، از همين موارد است 

ص2ج در«يـا» تنـاقض در جعـل« اين شكل از ناسـازگاري بـا تعبيـر)544، لغويـت

.بيان شده است» تشريع

ب ه عنـوان مـواردي از با اين حال مواردي از اين دست، هيچ گاه در اصول فقه،

و مورد مداقه قرار نمي» تعارض« هـاي گيرنـد؛ زيـرا در لايـه مـدلول شناخته نشده

.الفاظ نيستند

هاي ارزيابي فهـم به عنوان يكي ديگر از ملاك» سازگاري منطقي«پذيرش ملاك

: فرض بنا نهاده شده است از ادلّه، بر دو پيش

 مند بودنِ احكام فقه معاملات؛ نظام.1
.هاي كاركردي امكان درك ارتباط منطقي ميان اين احكام با استفاده از تحليل.2

مند بودن احكام فقه معاملات به معناي أعم، فرض نخست، يعني نظام درباره پيش

:از جمله. توان اقامه كرد دلايلي را مي

 دليل عقل.1ـ2ـ2

و فرهنگي جامعه احكام معاملات، ناظر به تنظيم روابط حقوقي، اقتصادي، اجتماع ي

و در پي ايجاد خرده نظام اي از احكـام هاي اجتماعي است؛ نه آنكـه مجموعـه بوده

را گـذارِ حكـيم انتظـار مـي از يك قانون. تعبديِ صرف باشد  رود مجموعـه قـوانين

اي تنظيم كند كه اجراي همـه ايـن قـوانين در كنـار هـم، هـدف مـورد نظـر گونه به

.اند؛ نه آنكه بخشي از قوانين اثر ساير قوانين را خنثي كندگذار را محقّق گرد قانون

 قرآن.2ـ2ـ2

مي خداوند درباره يهودياني كه ميان احكام الهي تفرقه قائل مي و شدند؛ برخي را پذيرفتند
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مي بعضي ديگر را كنار مي به بعـضى از دسـتورات كتـاب آسـمانى آيا«: فرمايد گذاشتند،

ب ايمان مى  و نسبت به مىيعضآوريد  جزاى كسانى كـه چنـين كننـد،؟ورزيد ديگر، كفر

و بازگشت به سختخواريچيزى جز )85: بقره(».ها در قيامت نيست ترين عذاب دنيا

قرآن در اين آيه آشكارا نتيجه تفرقـه ميـان احكـام الهـي را خـواري در دنيـا معرّفـي

كن. كند مي توانـد نتيجـه ار هم مـي اين بدين معناست كه عمل به مجموعه احكام دين در

.مطلوب دهد؛ چرا كه اين احكام در يك انسجام كاركردي نسبت به هم قرار دارند

 ادلهّ روايي.3ـ2ـ2
مي از دسته و انـسجام توان نظام اي از روايات نيز منـد بـودنِ احكـام فقـه معـاملات

مي. كاركرديِ آنها را كشف كرد  رو براي نمونه از اين ادلهّ نقلي، ايـاتي اشـاره توان به
بودنِ ارث زن نسبت به ارث مرد را، مسئوليت مرد نسبت به نفقه كرد كه علت نصف 
ص7ج،ق1407ي،نيكل(.عيالش دانسته است ،84(

و اين بدين معناست كه احكام ارث بايد در كنار ساير احكام مربوط بـه حقـوق
و مرد ملاحظه شوند وگر نه ممكن است تـصور شـود كـه  احكـام وظايف مالي زن

و احكـام ارث در نظـام. ارث در اسلام، غيرعادلانـه اسـت  سـازگاريِ احكـام نفقـه
. شود هاي الفاظ مربوط نمي حقوقيِ اسلام، به لايه مدلول

فـرض دوم، يعنـي امكـان درك ارتبـاط ميـان احكـام مختلـف ولي درباره پـيش
 ايـن ادعـا از دلايـل. رسد كه ايـن امكـان وجـود دارد معاملات نيز چنين به نظر مي 

:توان به موارد زير اشاره كرد مي

 هاي عقلايي ابتناي بسياري از احكام فقه معاملات بر سيره.4ـ2ـ2

و در با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از احكام مربوط بـه معـاملات، امـضايي بـوده

و بـا تكيـه  بـر واقع تأييد يك سيره عقلايي است كه ناظر به يكي از نيازهاي دنيوي بشر

هاي عقلايي كه سبب رو كشف آن دسته از غرض است، از اين عقلانيت بشري پديد آمده 

و دور از دسترس عقل بشر نيست ها شده پديد آمدن اين سيره . اند، امري ماورايي

 علوم اجتماعي، ابزاري در دسترس براي تبيين پيامدهاي يك حكم فقهي.5ـ2ـ2

به مفيدي جهت ارائه تحليل علوم اجتماعي، مانند اقتصاد، ابزار هاي كاركردي نسبت

به. پيامدهاي يك حكم فقهي است  هـاي بخـشيدن بـه يافتـه معناي حجيت اين سخن
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تواند علوم اجتماعي در برابر ادلهّ شرعي نيست؛ بلكه بدين معناست كه اين علوم مي

بتـوان شـايد. هاي جديدي را نسبت به ظهور ادلهّ نقلي به روي فقيه بگشايند دريچه

مي چه بسا حامل فقهي كه آن را به فقيه«: روايت نبوي كه فرمود  ».رسـاند تر از خود

ص1ج،ق1407ي،نيكل( و پيامـدهاي. را بر اين معنا حمل كرد)403، توجه به كاركردها

يك حكم فقهي، مستلزم دانش كافي در زمينه علوم گونـاگون اقتـصادي، اجتمـاعي، 

و ب...حقوقي .هاي علمي يك فقيه است ازبيني در بايستهاست كه مستلزم

و منـسجم تواند در رسيدن به فهمي نظام با اينكه رفع ناسازگاري منطقي، مي مند

كـه بـه كليـتـ ها كمك كند، باز هم اين اطمينان وجود ندارد كه اين فهم از گزاره

ميـ خود منسجم است  لازم است باشد يا نه؟ براي اين منظور آيا قابل استناد به دين

.فهم ما از نصوص شرعي، ملاك سوم ارزيابي را نيز با موفقيت پشت سر گذارد

از جنبه رفع ناسازگاري كاركردي.3ـ2 از ادلّه  ارزيابي فهم

اما سومين لايه از ارزيابي برداشت از نصوص شـرعي، رفـع ناسـازگاري كـاركردي

و اهـداف گزارهمراد از ناسازگاريِ كاركردي، ناسازگاريِ سيستمِ. است ها با مقاصـد

و هـا در لايـه مـدلول بدين معنا كه هرچند سيستم گزاره. شريعت است  هـاي الفـاظ

 هماهنگي ميان اجزاء ناسازگاري نداشته باشد، اما ممكـن اسـت كـل ايـن مجموعـه 

رو لازم اسـت نـصوص از ايـن. سازگار، در جهتي خلاف هدف سيستم حركت كند

 كرد كه اين شكل از ناسـازگاري نيـز در آن وجـود نداشـته اي فهم گونه شرعي را به 

. اين همان موضوعي است كه در ادبيات فقه مقاصدي پررنگ شده است. باشد

 فقه مقاصدي اگرچه به صورت رسـمي در ادبيـات فقهـي شـيعه پذيرفتـه نـشده

و عــدم جمـود بــر تـوان مــواردي از عقـل اسـت؛ ولـي مــي  گرايـي، كــشف مـلاك

بـاـو نـه اصـوليـ حظه مقاصد شريعت، در ميان مباحـث فقهـي نصوص را با ملا

و«٢،»الغـاي خـصوصيت«١،»استناد به مذاق شـارع«عناويني، مانند  مناسـبات حكـم
 

بلـزوم حفـظ: والقـول«: گويـد به عنوان نمونه، امام خميني درباره جواز فروش مصحف به كافر مـي.1
الوصول إليهم، خلاف مذاق الشارع الأقدس؛ من لـزوم تبليـغ الإسـلام، القرآن وسائر المقدسات عن 

ص2ج،ق1421ي،نيخم(»...وبسط أحكامه ،726(
مي.2 دهد در صورتي كه عين براي نمونه بجنوردي با الغاي خصوصيت از رواياتي كه به طلبكار اجازه

م  مياموالش نزد بدهكارِ مفلس موجود بود، آن را بردارد، معتقد است تواند عقد اجاره مـستأجرِ وجر
ص7ج،ق1419ي،بجنورد(.مفلس را فسخ كند؛ زيرا مابقيِ منافع، عين اموالِ موجر است ،98(
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قيـاس«و٤»قاعده اصـطيادي«،٣»لغو شدن تشريع«،٢»نقض غرض شارع«،١»موضوع

. پيدا كرد٥»اولويت

و جهـت«بايد توجه داشت استفاده از بـراي» هـاي كلّـي شـريعتريگيـ مقاصد

استنباط احكام جزئي، به شدت در معرض گرفتار شدن در دام تفسير به رأي اسـت؛ 

مي ولي لحاظ  تواند در تـدقيق كردن مقاصد شريعت جهت ارزيابي استنباطات فقهي،

.هاي فقهي از ادلّه، مفيد باشد برداشت

شـود صد حاصل مي كننده بر مقا درك مقاصد شريعت يا از طريق نصوصِ دلالت

.و يا از طريق استقراء در ميان احكام شرعي

هاي كـاركردي از مجموعـه طريقه استقراء به اين صورت است كه فقيه با تحليل

رسد كه هدف شارع از وضع اين دسـتورات، احكام مرتبط با هم، به اين اطمينان مي 

و .بوده است...تحقّق برخي اهداف اقتصادي، اجتماعي

هايي، مستلزم دانـش كـافي در زمينـه علـوم اجتمـاعيت چنين تحليل طبيعي اس

چنين بايد توجه داشت كه درك مقاصد شريعت از طريـق اسـتقراء،هم. مرتبط است 

آيد؛ به اين معنا كه نـه فهـم مقاصـد مقـدم بـر در يك دور هرمنوتيكي به دست مي 

و نه تفسير نصوص مقدم بر فهم مقاصد؛ بلكه  اين دو در يـك تفسير نصوص است

و برگشتي فهم مي .شوند فرايند رفت

و موضوع معتقد است از تعبير.1 فإذا دخل الـسوق،«براي نمونه امام خميني با استناد به مناسبت حكم
مي» وعلم أنّه مغبون، فله الخيار ت خيار به دليل غبن بوده است؛ نه به دليل علم به شود كه ثبو فهميده

ص4ج،ق1421ي،نيخم(.غبن ،456(
براي نمونه سيد عبدالحسين لاري با استناد به عقل، جواز تقيه را در مواردي كه سبب نقـض غـرض.2

ص1ج،ق1418ي،لار(.شود را استثنا كرده است شارع حكيم مي ،275(
) كه به سبب معصيت بدهكار شده اسـت(ني جواز پرداخت زكات به غارم االله سبحا براي نمونه آيت.3

و نه از باب غرم را به دليل آنكه سبب لغويت در تشريع پرداخت به غارم مي شود، ممنوع از بابِ فقر
ص2ج،ق1424ي،سبحان(.دانسته است ،143(

هم.4 سگ براي نمونه نائيني از اينكه برخي موارد، و از عمومات ادلّه تجارت استثناء چون خون، عذره
لا א�'�א	.� عدم جواز«اي را با عنوان اند، قاعده شده ي،نينـائ(.اصـطياد كـرده اسـت» لـه 	א��� علي ما

ص1ج،ق1413 ،35(

براي نمونه شيخ انصاري تصرفّات غيرمنافي با ملك مشتري توسط مالك در بيـع فـضولي را نـوعي.5
و چنين استد فسخ فعلي مي  ميداند مي لال تواند عقد ثابت مـؤثر بالفعـل كند كه وقتي تصرفّات فعلي

خيش(.كند را فسخ كند؛ به طور قطع عقدي كه از جنبه ثبوت، متزلزل است را به طريق اولي فسخ مي
ص3ج،ق1415ي،انصار ،480(
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ازي فهم سازگار از نـصوص، گـاهكيبهدنيرسدر نهايت  بـا دسـت برداشـتن

تضيظاهر الفاظ برخ و و توسعه ميِ مفهومقيي نصوص يو گـاه شودي آنها حاصل

در ادامـه، كاربـست ايـن سـطوح. حكمكيدانستنِيتيو حاكمري متغ،يخي با تارزين

.يل متن را در بررسي ادلهّ زكات بر نقدين به كار خواهيم گرفتتحل

 هاي اعتباري كنوني توسعه حكم وجوب زكات بر پول: مطالعه موردي.3

و نقره بودند، ادبيـات هاي كاغذي، در دوره درباره زكات بر پول اي كه داراي پشتوانه طلا

دره در اين فقهي چنداني در فقه اماميه وجود ندارد؛ ولي فقيهان عام  باره بـر ايـن باورنـد

و  و به آساني بتوان آن را تبديل بـه سـكه طـلا صورتي كه پول كاغذي، سند قرض باشد

و همكاران،(. گيرد نقره كرد، متعلقّ زكات قرار مي ج1419جزيري ص1ق، ،786(

از ولي درباره پول و حـاكي هاي اعتباريِ فاقد پشتوانه كه خود ماليت مـستقل داشـته

و نقره نيستند، در ميان فقيهان معاصر، اخـتلاف ديـدگاه وجـود دارد  در. مسكوكات طلا

�(.هاي كاغذي، امري پذيرفته شده است ميان اكثر اهل سنّت، زكات بر پول �F�3 א�'�א>� �

��	+<
ص2ج،ق1405يلي الزح؛570ص،ق1428،א�'�א:�� �.'�>DאG א�'א��� א ،772(

ندانـسته؛» پـول«اصر شيعه موضوعِ حكم وجوب زكـات را ولي بيشتر فقيهان مع

و نقره«بلكه  مي»طلا به اي از. است» بودن به سكه معامله مسكوك«دانند كه مشروط

و نقره نيستند، از موضـوع حكـم رو پول اين هاي اعتباري كنوني را كه از جنس طلا

ص2ج،ق1424ي،نيخم(.دانند وجوب زكات خارج مي ،130(

و دانـسته» پـول« ديگر از فقيهان، موضوع حكم وجوب زكات را ولي برخي انـد

و احكام نقدين را دربـاره پـول  هـاي جنس پول را دخيل در موضوع نقدين ندانسته

توان به صورت ادلهّ اين دسته از فقيهان را مي١.اند اعتباري امروزي نيز جاري دانسته 
 

مي)ق1373م( حسين كاشف الغطاء براي نمونه محمد.1 و جواب تصريح د كه همهكن در كتاب سؤال
ـ بر پول ـ از جمله وجوب زكات كاشـف(.يابـد هاي كاغذي امروزي نيز جريـان مـي احكام نقدين

الـصالحين دربـاره تفـسير نقـدين بـه شهيد صدر نيز در حاشيه كتاب منهـاج)152ص،تايب،الغطاء
و نقره سكه را- به عنوان موضوعِ زكات بر نقدين–هاي طلا و اين احتمال  مطرح كـرده ترديد كرده

مي كه پول ص1ج،ق 1410،ميحكـ(.توانند متعلق زكات قرار گيرنـد هاي كاغذي كنوني نيز ،420(
 رساله توضـيح المـسائل، بـه احتيـاط واجـب، پرداخـت زكـات 1908شبيري زنجاني نيز در مسأله

و شرايط وجوب زكات را داشته باشد، لازم پول دانسته هاي اعتباري كنوني را در صورتي كه نصاب
)393ص،ق1430ي، زنجانيريشب(.است
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:زير خلاصه كرد

، به عنوان يك غايت مطـرح نـشده؛ بلكـه:بيتدر كلام اهل» نقدين«تعبير.1

و جنس پـول، قابـل تغييـر اسـت استعنوان مشيري . كه مصاديق آن با تغيير شكل

ص2ج،ق1421،	!���( ،70(

و نقره تعبير.2 بوده كه پـول در روايات مربوط به زكات نقدين به اين دليل طلا

و نقره بوده عصر،آنجيرا آن؛ طلا و نقـ نـه .ره خـصوصيتى داشـته باشـد كـه طـلا

) 1376،139ي، جعفر؛1:280،ق1409ي، منتظر؛20ص،1376،معرفت(

: گواه بر اين ادعا، سه دسته دليل روايي است.3

مي.1 و بـر رواياتي كه دلالت و نقره مسكوك، واجـب اسـت كند زكات بر طلا

و شمش واجب نيست  ب 9:154،ق 1409ي، عامل حرّ(.زيور آلات Hכא� از ابواب9و8اب؛

�I1א�� J37א�(

مي.2 كنند زكات نقدين در صورت راكد ماندن آن بـه مـدت رواياتي كه دلالت

و در صورت به جريان  و دينار، زكات، واجب يك سال، واجب است انداختن درهم

ص(. شود نمي � א��I1 از ابواب6؛ باب 152همان، J37כא� א�H(

را زكات بر مال غايب كه امكان به جريـان رواياتي كه دلالت دارند.3 انـداختنش

ص(. ندارد، واجب نيست � א��I1 از ابواب17؛ باب 172همان، J37כא� א�H(

و اطلاقاتي كه دلالت بر ثبوت زكات بر همه اموال دارند؛ ماننـد آيـه.4 عمومات

(�C/Eخُذْ منْ أَموالهِم(شريفه  � � د تخـصيص، ماننـد دهـد مـوار نشان مـي)103:توبه()�

نهُ و از متغيرات شريعت هستند موارد و نقره، اموري تاريخي و مسكوكات طلا .گانه

صص1ج،ق1409ي،منتظر( )282ـ 280،

.احاديثي كه دلالت دارند مقدار زكات بر نقدين متناسب با فقراي جامعه است.5

)97ص،1385ي،قائن(

و نقـرهط«اي اي كه تأييدكننده در برابر ادلهّ را»لا بـودنِ موضـوع زكـات هـستند

:توان در موارد زير خلاصه كرد مي

به.1 و«رواياتي كه در مقام بيان موارد زكات، تصريح نه نموده» �IKذهب درهـم«اند،

نه»و دينار ص9ج،ق1409ي، حر عاملخيش(.»نقد«و ف8؛ باب53، )א�Bכא�هي از ابواب ما تجب
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د.2 و«اشت تعبير البته بايد توجه طلا»بودن مسكوك«در كنار شرط» �IKذهب ،

و منصرف به و دينار«و نقره را از ظهور اوليه خود خارج كرده .گرداندمي» درهم

مي.3 هـايي كـه كنـد بـراي محاسـبه نـصاب زكـات در سـكه روايتي كه دلالت

و سرب هستند، تنها ميزان خالص نقـره آنهـا در نظـر  گرفتـه مخلوطي از نقره، مس

ص3ج،ق1407ي،نيكل(.شود مي )9ح،517،

مي چنان هاي لفظـي هاي دو طرف، در لايه مدلول شود عمده استدلال كه مشاهده

و تنها يك دليل كه مربوط به بسندگي منابع زكات نقـدين بـراي تـأمين مـالي  است

مي فقراست، به تحليل .شود هاي كاركردي مربوط

مر با توجه به اينكه تحليل هاي لفظي، حجم زيـادي از مباحـث تبط با مدلول هاي

مرتبط با زكات نقدين را به خود اختصاص داده است؛ در ادامه بدون آنكه بخـواهيم 

را هاي لفظي بكاهيم، معيارهاي معرفّي از ارزش مباحث مرتبط به مدلول  شـده ديگـر

. براي ارزيابي اين استنباط فقهي به كار خواهيم گرفت

 زكات نقدين در اقتصاد عصرِ تشريع خواهيم به كاركردهاي ويژه بنابراين نگاهي

چنان اين كاركردها در اقتصاد فعلـي نيـز قابـل سـرايت داشت تا روشن شود آيا هم

 است يا نه؟

:زكات نقدين در عصرِ تشريع كاركردهاي زير را داشته است

و كنز پول به جريان.1ـ3 و جلوگيري از احتكار  انداختن پول

و احتكـار پـول مـي با توج و نقره، كنز توانـسته آثـار ركـوديه به محدوديت منابع طلا

رو وضع زكات بـر نقـدين راهـي بـود از اين. جدي بر اقتصاد آن عصر به جاي بگذارد 

و ايجاد انگيزه براي به جريان  34كـه آيـه انداختن پول، چنان براي جلوگيري از كنز پول

در برخي روايـات ذيـل ايـن آيـه تـصريح شـده. دارد به آن اشاره) آيه كنز(سوره توبه

)519،ق1414ي،طوس(. نيست» كنز«است، پولي كه زكاتش پرداخت شده، مصداق 

كـهـ هاي اعتبـاري با اين حال، برخي پژوهشگران بر اين باورند كه با رواج پول

ا انتشار آنها هزينه  از چنداني براي ناشر ندارد، مسأله كمبود پول ناشـي از حتكـار آن

)40ص،1378ي،حائر(.ميان رفته است

مي اين راه رسد؛ ولي در صورتي كه ساز حل اگرچه در نگاه نخست، مفيد به نظر



50

/
تان
ابس
وت
هار
م،ب
زده
نو
اره
شم
هم،
لد
سا

��
��

انداختن پـول در اقتـصاد وجـود نداشـته باشـد،و كار انگيزشيِ كافي براي به جريان

مي هاي منتشر شده پول و از چرخه اقتصاد خارج جديد نيز احتكار و مي شود گـردد

ايـن نقـدينگيِ راكـد انباشـته. به صورت انبوهي از نقدينگيِ راكـد در خواهـد آمـد 

و سبب ايجاد بحران تواند در اثر شوك مي و هاي تقاضا، به حركت در آمده هاي مالي

)207ـ 202صص،1383،گزل(.هاي بزرگ قيمتي در اقتصاد گردد شوك

مب از اساس، پول ابزاري جهت آسان و هر چـه سازي ادلات ميان افراد بشر است

مي اصطكاك و موانع گردش پول، كمتر باشد، بهتر توانـد بـه وظيفـه اصـيل خـود ها

قيمـت بودنـد، ها از جنس فلزات گران احتكار پول در دوران گذشته كه پول. بپردازد

و موجب ركـود اقتـصادي مـي  در سبب كاهش حجم پولِ در گردش شده و گـشت

ثبـاتي اقتـصاد كه امكان خلق پول به سادگي وجود دارد، سبب بي اقتصادهاي كنوني 

و آن را در برابر شوك مي گشته .گرداند ها، متزلزل

مي از اين رسد اسلام با وضع زكات بر پول، در پي ايجـاد سـازوكاري رو به نظر

بنـابراين بـا توجـه بـه پيامـدهاي منفـي. شود است كه تضمين كند پول احتكار نمي 

پ  بر ول از وظيفه اصيل خود، مي انحراف توان بر اساس ملاك سومِ سازگاري، زكات

. سو با اين هدف دانست پول را هم

 ايجاد انگيزه براي قرض.2ـ3

و چـه(شود تأمين مالي از طريـق قـرض حرمت ربا سبب مي چـه قـرض مـصرفي

در. هاي اخروي، هيچ توجيه عقلاييِ دنيوي نداشته باشد، فارغ از انگيزه)توليدي اين

 نظام انگيزشيِ خـاص حـاكم بـر كننده حالي است كه وضع زكات بر نقدين، تكميل 

داده شـده، بـر روابط پولي در اقتصاد آن عصر بوده است؛ چرا كه زكات پولِ قـرض

و نوعي معافيت مالياتي براي قرض قرض عهده مي گيرنده است .كند دهنده ايجاد

گز اين همان نكته ل، ايده خود را مبتني بر آن مطـرح نمـوده اي است كه سيلويو

، رسيدن به يك اقتـصاد عـاري از بهـره هاي مستهلك هدف گزل از ايجاد پول. است

)209ـ 199صص،1383،گزل(.بوده است

كه ابوسعود نيز تصريح مي هـا شده روي سپرده پرداختي بهره بانكمياگر ما بخواه كند

راو وام  ب ها نمي بانكجيرايها مدل،مي ببرنياز  فقـهدربهـرهلهأحـل مـس راه. كننـدي كار
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,Abu Sa'ud 2002(. است كه همان زكات استي خاص مال»كيتكن«يك تنها اسلامي، p. 24(

مي چنان تواند توجيه عقلايي داشته كه روشن است تحريم بهره در كنار زكات بر پول

ا از اين. باشد قتـصاديِ اسـلام در لايـه دوم از رو با تحليل كاركرد احكـام مختلـف نظـام

مي هاي ارائه ملاك . از زكات بر پول حتي در نظام پوليِ كنوني دفاع كرد توان شده،

 بازتوزيع ثروت.3ـ3

نه فقط زكات بر نقدين، بلكه به طور عام(ترين فلسفه وجوب زكات در روايات مهم

ر)همه موارد زكات  و و كاهش نابرابري خيشـ(.فع فقر اسـت، مسأله بازتوزيع ثروت

ص9ج،ق1409ي، عاملحرّ ف1؛ باب9، )א�Bכא�هي از ابواب ما تجب

اي از روايات به طور خاص درباره نصاب در زكات نقدين، با اين حال، در دسته

ص(. به حد كفاف جهت رفع فقرِ فقرا اشاره شده است  Hכ�א� از ابواب3؛ باب 146همان،

�I�1א� � J37از موارد وجوب زكـات، يكـي از منـابع» ول اعتباريپ« كنار گذاشتن)א�

. مهم تأمين مالي فقرا را از بين خواهد برد

دهد منابع بالقوه زكات در كـشور بـر اسـاس فتـواي مـشهور مطالعات نشان مي

)1385ي،ني الحسايك(.فقيهان، حتي براي رفع فقر غذايي فقرا نيز كافي نيست

را نگرفتن زكات بر پول تعلّقبرخي پژوهشگران بر اين باورند كه هـاي امـروزي

توان از طريق خمس ارباح مكاسب كه در فقه شيعه امـري پذيرفتـه شـده اسـت، مي

)4ص،1376ي، لنگروديمرتضو(.جبران نمود

ازـ كه نوعي ماليات بـر درآمـد اسـتـ بايد توجه داشت خمس ارباح مكاسب

بـ نظر ماهيت با زكات نقدين ماليـات. تفاوت داردـر ثروت استكه نوعي ماليات

مي بر ثروت از انباشت درآمدهاي دوره  و بر خلاف ماليـات بـر هاي قبل گرفته شود

هاي زماني معين تا زماني كه مقدار دارايي بالاتر از حد نصاب باشد، درآمد، در دوره 

مي. شود تكرار مي  بري توانـد مـسأله نـابرا دهد ماليات بر درآمد نمـي مطالعات نشان

.ثروت را در اقتصاد حل كند

و هدف و كاهش نابرابري، يكي از مقصدها . هاي اقتصادي اسلام اسـت رفع فقر

 كه بخش مهمي از منـابع آن را منـابع حاصـل از زكـات بـر پـول تـشكيل)7: حشر(

هـاي سـازگاري نيـز در نظر گرفتن مقاصد شريعت در لايه سـوم از مـلاك. دهد مي
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.هاي اعتباري است بر پول در پولتأييدكننده وجوب زكات

شود كه شارع از طريـق وضـع زكـات بـر از مجموع آنچه گفته شد روشن مي

در هـاي تنظـيم اي از هـدف هاي بازتوزيعي، دسـته پول، علاوه بر هدف  گرانـه را

و درباره پول اقتصاد دنبال مي هاي اعتباري نيز كند كه ارتباطي به جنس پول ندارند

. كنند جريان پيدا مي

و تنظيمـي تـرين اش، يكـي از مهـم زكات بر پول به دليل كاركردهاي بازتوزيعي

. شود موارد زكات است كه فقدان آن در نظام پوليِ اسلامي به شدت احساس مي

 بندي جمع

و محك هاي كافي در ارزيابي استنباطات فقهـي از نـصوص شـرعي، فقدان معيارها

و برداشت تواند موجب ايجاد ابهام، اجما مي ايـن. هاي ناصواب از ادلهّ نقلي شـودل

موضوع در جامعه اسلامي كه علم فقه، پاي خود را از حوزه تكـاليف فـردي فراتـر 

و نقش كليدي در طراحي نظام  توانـد آثـار كنـد، مـي هاي اجتماعي ايفـا مـي گذاشته

و اقتصادي در پي داشته باشد . گسترده اجتماعي، سياسي

و از اين آن هـم بـا ملاحظـه(هـاي اسـتنباط فقهـي كردنِ روش منضبط رو تنقيح

و پيامدهاي احكامِ استنباط  براي رسيدن به مـدل مطلـوب اقتـصادي،) شده كاركردها

و اجتماعي، امري اجتناب  .1: گانـه بر اين اساس، معيارهاي سـه. ناپذير است سياسي

اج)2هاي الفاظ؛ سازگاري در لايه مدلول ها زاي سيستم گزاره سازگاري منطقي ميان

سازگاري كاركردي ميان كاركرد مجموعه اجزاء با اهـداف كـلان سيـستم، بـه)3و

شده از نصوص، كه در طول هـم قـرار عنوان سه معيار ارزيابيِ درستيِ حكمِ استنباط 

.دارند معرفي شدند

به پذيرش اين ملاك طبيعي است لازمه و ، كار گرفتنِ آنهـا در فراينـد اسـتنباط ها

اي ديگـري اسـت تـا بتوانـد از جنبـه كـاركردي، تحليـل تسلّط فقيه بر علوم زمينـه

و كاركردهاي هر حكمِ استنباط بينانه واقع .شده داشته باشد اي نسبت به پيامدها
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